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هفته  نوشت

بیمــاری باز هــم دارد بــه ریه هــای مــردم چنگ 
می اندازد و ویروس پخش می شــود و فشارهای مالی 
زیادتر. جهان در تب بیماری اســت و مــا میان دو لبه 
تیز و کشــنده کرونا و تحریم باید زنده بمانیم. روزهای 
تابســتانی تیرماه انــگار در تارهای نادیدنــی کووید۱۹ 
مســخ شــده اند. از کوچــه و خیابان ها کــه می گذری 
صــدای شــادی و خنــده و بــازی بچه ها نیســت که 
بروی سراغشــان و با آنها بتوانی برای پیشــبرد الگوی 
شــهر دوســتدار کودک گفت وگو و بازی و کار کنی. در 
همیــن روزها پس از تــلاش چندین ســاله،  تهران هم 
یکی از شــهرهای ایرانی در مســیر اجرای الگوی شهر 
دوستدار کودک و طرح شــهردار مدرسه شناخته شده 
اســت. با اینکه در این وضعیت و شــرایط خیلی کارها 
متوقف است، ولی می شود به آماده کردن زیرساخت ها 

برای روزی که شــادی به شــهر بازگردد، 
پرداخــت. روز جمعه هم یک مجموعه 
کافه و مرکز خــوراک فضای باز دیدنی و 
دوست داشــتنی، به ویژه برای بچه ها در 
مجموعــه فرهنگی اراضــی عباس آباد 
تهران راه اندازی شــد. بــرای پیش بردن 
یک کاری که همــه می دانند و می گویند 
چه کار خوبی، فقط ســه سال است که 
ما مــدام بازرســی و نشســت و ارزیابی 
و پیگیــری تنظیــم و برگــزار کرده ایــم، 
شوراهای دوره های گذشــته هم به این 

پیگیــری بیفزایید ببینید چــه می شــود! کار فراگیر در 
تهران گاهی چرا این قدر پیچیده می شــود؟ شاید چون 
سود مستقیم و افزایش بهای زمین و ساختمان هنوز به 
آن پیوند نخورده، یا هنوز در این شــهر بهای ساختمان 
و زمین را باتوجه به زیرســاخت و زیســت پذیری برای 
همه تعییــن نمی کنند. انگار این شــهر و روســتاها و 
شهرســتان های ایــن اســتان را پیچش قیمــت زمین 
و ســاختمان و ســود بزرگ برای برخی هــاو نه همه، 
به خیش کشــیده و ویــران می کند و ســاختمان های 
کج وکوله و درهم وبرهم می ســازد، بی آنکه به آدم ها 
به پیوند میــان پیر و جوان به درنگ هــای اجتماعی و 

باهم بودن هــا اهمیت داده شــود. با این همه، میان این 
ازدحــام عجیب با پافشــاری کمیته نظــارت بر تحقق 
الگوی شــهر دوستدار کودک هم آیین نامه های اجرائی 
بازنگری شــد، هم مناسب ســازی محله ها دارد انجام 
می شــود. هنوز خیلی کار مانده و هنوز بخشی از مردم 
و بســیاری از مدیران درباره چیستی و چرایی الگوهای 
شهر دوستدار کودک یا شــهر دوستدار سالمند چندان 
آگاه و پــای کار نیســتند. بااین حال، باز هم به پشــتوانه 
خیلی از مردمی که شــهری نزدیک تر به فرهنگ بومی 
خود، با دالان های خنک، بازارها و مسجدهای مهربان 
کاشــی فیروزه ای یا گره چینی را هنوز به یاد و دوســت 
دارند، برایشــان ســکوهایی که پیر و جوان را گرد هم 
مــی آورد، معنایی بیش از فقط یک تکه ســنگ یا یک 

دیواره کاه گلی دارد؛ باید ایستادگی کرد.
جوان هایی در این شــهرهای امروزی ما هستند که 
همه دارایی شــان را با هم به اشتراک گذاشته اند و وام 
گرفته اند تا دوباره چراغ خانه های ایرانی روشــن شود، 
نه استخدام دستگاه فرهنگی دولتی هستند و نه خیلی 
پولدارند، ولی ایران و فرهنگ بومی اسلامی- ایرانی مان 

را شــناخته اند و دلبسته زندگی، در این همه پیچیدگی و 
دشــواری تقلا می کنند. کرونا روی شــش های زندگی و 
اقتصاد ســنگینی می کند، تحریــم دارد زندگی روزمره 
مردم را می فشــارد و برخی از افراد در شــرایط پرخطر 
فقط به بستنِ بار خود چنان سرگرم اند که تلاش ها و این 
روشناهای گوشه وکنار به چشم خسته جامعه نمی آید.

کنار سررسیدم می نویسم:
«غبار غم برود، حال خوش شود حافظ»

و درپی اینکه کاری کنیم کــه جامعه دوام بیاورد و 
آینده بماند تا وقتی غبار فرونشست و آتش بحران مهار 

شد، جان جوانه زدن باقی مانده باشد.

زنده ماندن میان کرونا و تحریم
 الهام فخارى

پیاده رو

هرگاه اتفاقات ناگوار رســانه ای می شود و واکنش 
عمومــی را برمی انگیــزد، از بلایای طبیعــی گرفته تا 
خودکشی، زن کشــی، کودک کشی و شیوع بیماری های 
واگیردار، مســئله ســلامت روانی و ذهنی کودکان نیز 
کمابیش به مســئله ای مورد توجه تبدیل می شــود و 
پدران و مادران در برابر این سؤال قرار می گیرند که این 
تصاویر ناخوشایند، روایت های دردناک، رنج، مرگ، ترس 
از تنهاماندن و ترک شدن و... چه اثری روی کودکانشان 
دارد و چگونه باید به سؤالات کودکان در این باره جواب 
دهند. خصوصــا آنکه با وجود اینترنت و شــبکه های 
اجتماعی دیگر نمی توان از سر استیصال و پنهان کاری 
به انکار و کتمان پناه برد. در مقابل این، روان شناســان 
و برخی جامعه شناسان راهکارهایی پیش روی پدران و 
مادران می گذارنــد. درواقع در برابر مواجهه کودکان و 
نوجوانان با آنچه عادی ســازی نشده و شو ک آور است، 
کمابیش برخی به لزوم حمایــت از کودکان و واکنش 
مناســب و فکر شــده پی برده اند. اما پرسش این است 
که آیــا درباره ضــرورت واکنش بــه مواجهه کودکان 
و نوجوانان با آنچه عادی ســازی شــده است نیز فکر 

می کنیم؟
یکــی از مــوارد عادی شــده در رابطه کــودکان و 
نوجوانان با رســانه، مسئله تبلیغات است. کافی است 
تلویزیون را روشــن کنید و تبلیغــات بازرگانی را که در 
میانه برنامه های مخصوص کودکان و نوجوان پخش 
می شــود، ببینید؛ تبلیغاتی که شامل دو نوع محصول 
می شود: محصولات خوراکی و مصرفی و محصولات 
کمک آموزشــی برای موفقیت در تحصیل و کنکور. این 
تبلیغات آشــکارا دو نقش را به کــودکان و نوجوانان 
القا می کننــد؛ مصرف کنندگــی و رقابت جویی. این دو 
نقش همان نقش هایی هســتند که درونی شــدن آنها 
برای پرورش انســان نئولیبرال ضروری اســت. درواقع 
تبلیغاتــی که پخش می شــوند، کــودکان و نوجوانان 
را اولا مجــاب می کنند که باید مصرف کننده باشــند و 
ثانیا به آنها می آموزنــد که در رقابتی نفس گیر با دیگر 
کودکان و نوجوانان هســتند. در این مســابقه موفقیت 
و رقابت برای مصــرف، کــودکان و نوجوانان به مثابه 
رقبای یکدیگر جامعه پذیر می شوند، برنده کسی است 
که به دستاوردی فردی دســت یابد. بنابراین موفقیت 
جمعی و توجه سرنوشــت جمعی بی معنا می شود و 
جای خود را به «من» هایی می دهد که هویت و هدفی 
جــز مصرف کردن و منافــع فردی خــود را نمی بینند. 
ایــن موضوع علاوه بــر اینکه متضمن این باور اســت 
که انســان، گرگ انسان اســت، نوجوانان را در فشار و 
استرســی مضاعف قرار می دهد. نوجوان حتی زمانی 
که می خواهــد برای دقایقی از فضای رقابت و فشــار 
هم خارج شــود، باز با کنکور و رقابت چشم در چشم 
می شــود. برساخته شــدن چنین فردیتی برای جامعه 

هم خطرناک اســت. چنین فردیتی نگران شیرابه های 
زباله های انبار شــده در سراوان نیست، همین که وقتی 
از کنار جاده عبور می کند تا به تفریح برود، بوی زباله ها 
را حــس نکند و شــهرداری به موقع زباله هــای او را 
جمع کنــد، برایش کفایت می کند. همین که ویلایی در 
جایی خوش آب و هوا داشته باشد، دغدغه خاطری بابت 

آلودگی هوا نخواهد داشت.
این تبلیغــات ظاهری فریبنده  دارنــد اما در نهایت 
بــا اندکی تعمق می توان فهمید کــه مدعاهایی مانند 
موفقیت در کنکور بی اســاس است. اصول اولیه علم 
آمار به ما می گوید مؤسســه ای که به مدد این تبلیغات 
توانســته بیش از نیمــی از داوطلبان کنکــور را جذب 
کنــد، طبیعتا نیمــی از رتبه های برتر کنکــور را هم در 
خود خواهد داشــت. از سوی دیگر موفقیت در کنکور 
هرچند به عملکرد داوطلب ارتباط دارد اما در کنار آن 
ظرفیت دانشــگاه ها و رتبه  افراد است که عامل تعیین 
موفقیت اســت؛ بنابراین همه نمی توانند موفق شوند. 
هر یک از این مؤسسات چند برابر حجم هر کتاب درسی، 
محصولات و خدمات کمک آموزشــی آماده می کنند و 
در بسیاری از مدارس اساســا کتاب های اصلی درسی 
در سال های آخر دبیرســتان به حاشیه رفته اند و جای 
خود را به این محصولات کمک آموزشی داده اند. کار تا 
آنجا پیش رفته است که گاهی که کتاب درسی تغییراتی 
می کند، کتاب کمک درسی مربوط به آن، پیش از انتشار 
کتاب اصلی منتشــر و در دســترس دانش آموزان قرار 

می گیرد.
دسته دیگر تبلیغات که بیشتر کودکان را هدف قرار 
می دهند، محصولات خوراکی هستند. این محصولات، 
با آنکــه همــه می دانیم که سرشــار از مــواد قندی، 
نشاســته ای و ترکیبات نگه دارنده هســتند و می توانند 
باعــث چاقی، کاهش جذب مواد معدنی و ویتامین ها، 
تضعیف سیســتم ایمنی بدن و... شــوند، آزادانه تبلیغ 
می شــوند. باید توجه داشــت که ویژگی های شناختی 
کودکان در ســنین پایین  با دیدن تبلیغــات فانتزی این 

محصولات تحت تأثیر زیادی قرار می گیرد.
اما چرا جلوی چنین تبلیغاتی گرفته نمی شود؟ چرا 
صداوســیما که از جنبه های مختلف روی برنامه های 
خــود نظارت دارد تا صرفا محتــوای مورد تأیید خود و 
هم ســو با نگرش های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
مد نظر خود را منتشــر کند، دربــاره این تبلیغات کاری 
نمی کند و نظارتی ندارد؟ پاسخ ساده است، این تبلیغات 
برای صداوسیما درآمدزایی دارند. مسئولان صداوسیما 
باید به این پرسش پاسخ دهند که برای جلوگیری از این 
سوءاستفاده های مؤسسات کنکوری و صاحبان صنایع 
غذایــی چه اقدامی انجام داده انــد. نمی توان به بهانه 
تأمین بودجه یک نهاد، سلامت جسمی و روانی کودکان 

و نوجوانان را به خطر انداخت.

بمباران روانى علیه کودکان

ما تحمل نکنیم ار تو  روا می داری

دیگــر عادی شــده کــه هرازچنــدی مقامی 
مسئول یا ســخنرانی مسئول وکلای دادگستری یا 
نهــاد صنفی آنان را آماج حمــلات قرار دهد؛ از 
بحث حق الوکاله و ســاختار کانون وکلا گرفته تا 
متهم کردن وکلا به پوشــاندن حق با باطل. شاید 
در مواجهه با داوری های غیرمنصفانه، «سکوت» 
بهترین پاســخ باشــد، اما در جایی که اظهارات به 
شــکل عمومی بیان و ذهن مردم مشــوش شده 
است، سکوت چندان جایز نیست؛ البته کسی که 

نخواهد قانع شود، قانع نخواهد شد.
حســن  جنــاب  ســخنان  مــورد  اولیــن 
رحیم پورازغدی در جمع کارآموزان قضائی است 
که جمعه گذشته از شبکه اول سیما پخش شد؛ 
«گروهــی از وکلا، حقوق دان ها و دانشــجویان 
پروژه می گیرند از سوراخ ها و شکاف های قوانین 
اســتفاده کننــد، عنوان دعــوا و شــعبه دادگاه 
رسیدگی کننده را تغییر دهند تا چند صد میلیون 
جابه جا شود. شــرکت متقلب را قهرمان تولید 
ملی جا بزنند، شــرکتی را که واقعا کار می کند، 
زمین بزنند. تبلیغ رسمی می کنند و تلفن می زنند 
و پول می گیرند طلاق توافقی بگیرند با یک و نیم 
میلیون تومان یا بیشتر، پیشنهاد پول می دهند که 

همسر خود را در هچل بیندازند».
اساســا تبلیــغ بــرای حرفه وکالــت ممنوع 
اســت و در صورت انجام تبلیغات ازسوی وکلا، 
موضــوع به عنــوان عملی خلاف شــأن وکالت، 
ازسوی دادســرای انتظامی وکلا قابلیت تعقیب 
دارد. جــدای از اصل ۳۵ قانون اساســی که به 
طرفین دعــوی در همه دادگاه هــا حق انتخاب 
وکیــل می دهــد، در دهه ۶۰ نســبت به حضور 
وکلای دادگستری در همه محاکم به ویژه دادگاه 
خانواده بیــن قضات اختلاف بــود که درنهایت 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بــا تصویب 
ماده واحــده «انتخــاب وکیــل توســط اصحاب 
دعوی» در تاریــخ ۱۳۷۰/۷/۱۵، به این مجادلات 
خاتمه داد و همه دادگاه ها را مکلف به پذیرش 
وکیل کــرد. همچنین در این مصوبه برای وکلای 
دادگســتری در موضع دفاع «احتــرام و تأمینات 

شغل قضا» در نظر گرفته شد.
ســیدحجت االله  اظهــارت  بعــدی،  مــورد 
علم الهدی، رئیس پژوهشــگاه قوه قضائیه، پس 
از بازدید از خبرگزاری فارس بود؛ «یکی از عوامل 
تکثیر پرونده های قضائی، خود وکلا هســتند. به 
بیــان حقوقی یکــی از عوامل اطاله دادرســی و 
کش پیداکردن رســیدگی به پرونده های قضائی، 
وکلا هســتند؛ چون ســود وکلا در طولانی شدن 
روند رسیدگی اســت. مثلا وکلا دوست دارند اگر 
پرونده ای بدوی شد، این پرونده برود تجدیدنظر یا 
برود دیوان عالــی؛ با اینکه خود وکیل هم مطلع 

است آخر ماجرا چه خواهد شد...».
برخلاف نظر جناب علم الهدی، اتمام ســریع 
پرونــده هیچ کس را به اندازه وکیل دادگســتری 
خرســند نمی کند. با خاتمــه کار، نه تنهــا او از 
پیگیری و بالاوپایین رفتن از پله های دادگســتری 
خلاص می شود، بلکه بخش نهایی حق الوکاله 
خــود را نیز زودتر دریافت می کند. اگر در مرحله 
بــدوی (نخســتین) حکمی علیه مــوکل صادر 
شد، تکلیف قانونی وکیل است از آن تجدیدنظر 
بخواهــد و کوتاهی در اعتراض بــه رأیی که به 
ضرر موکل صادر شــده است، براساس قانون و 
مقررات حوزه وکالت تخلف محسوب می شود؛ 
از سوی دیگر، اگر حکم در مرحله بدوی به نفع 
موکل باشد، هیچ عقل ســلیمی اعتراض به آن 
را نمی پذیرد. وانگهی بسیاری از آرای صادرشده 
در مرحله نخســتین ازســوی دادگاه تجدیدنظر 
استان یا دیوان عالی کشــور نقض می شوند. آیا 
امکان اشــتباه قاضی و نقض دادنامه در مرحله 
بالاتــر، خود گواهی بر حقانیــت وکیل معترض 

نیست؟
بــا وجــود جوســازی های فــراوان دربــاره 
مبالــغ نجومــی حق الوکالــه، باید دانســت در 
وکالــت نیــز ماننــد ســایر تخصص هــا، طرفین 
می تواننــد آزادانه دربــاره مبلغ قــرارداد توافق 
کنند. در مــاده ۲ آیین نامه «تعرفــه حق الوکاله، 
حق المشاوره و هزینه ســفر وکلای دادگستری» 
کــه در ۱۳۹۸/۲/۲۸ بــه تصویــب رئیس جدید 
قوه قضائیــه رســیده، به صراحت آمده اســت: 
«قــرارداد حق الوکاله بین وکیــل و موکل معتبر 
است». در نتیجه تعیین سقف و کف برای میزان 
حق الوکاله فاقد مبناســت. می ماند تکلیف افراد 
فاقد تمکن مالی؛ این افراد می توانند برای گرفتن 
مشــاوره رایگان همه روزه به اتــاق «معاضدت 
قضائی کانون وکلای دادگســتری» که در تمامی 
مجتمع های قضائی سراســر کشور مستقر است، 
مراجعه کنند. همچنیــن اگر فردی نیازمند وکیل 
امــا ناتــوان از پرداخت حق الوکاله بــود، با تأیید 
اداره معاضــدت قضائی کانــون وکلا می تواند از 
وکیل دادگســتری به طور رایگان بهره مند شــود؛ 
هرچنــد دولت با وجود تکلیــف اصل ۳۵ قانون 
اساســی، بودجه ای به این امــر اختصاص نداده 
اســت. کافی اســت موضوع با حرفه پزشــکی 
مقایسه شود که با وجود درمیان بودن جان افراد، 
خدمــات رایگان به افراد فاقد بیمه، صرف نظر از 

توان مالی ارائه نمی شود.

حق بان
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تجربه دیگران

الازهر:  قربانیان آزار جنسی سکوت نکنند
بعد از انتشار خبر تجاوز و آزار جنسی بیش از ۵۰ زن به 
دست احمد بسطام زکی در مصر، حالا الازهر در بیانیه ای 
از قربانیان تجاوزهای جنســی خواست تا سکوت نکنند و 
در این باره ســخن بگویند. در سال های اخیر اغلب از مصر 
خبرهایی درباره تجاوز به زنان در رسانه های جهان منتشر 
می شود که تکان دهنده است. به تازگی پرونده ای در مصر 
مورد توجه قرار گرفته است که در آن بیش از ۵۰ زن درباره 
یک مرد طرح شکایت کرده اند. بسیاری از این زنان سکوت 

پیشــه کرده بودند و بعد از انتشــار یک پست فیس بوکی 
درباره این مرد دست به افشاگری زدند؛ به طوری که در یک 
روز بیش از ۵۰ زن ادعا کرده اند ازسوی احمد بسطام زکی 
مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند. داغ شدن هشتگ # 
المتحرش_احمد_بسطام_زکی در توییتر هم توجه جهانی 
را به این مســئله جلب کرد. حالا بعد از حساسیت بالای 
افکار عمومی به این مســئله الازهر در بیانیه ای از زنان و 
قربانیان تجاوز جنسی خواست که در این باره سکوت نکنند 
و باید آن را گزارش دهند. در این بیانیه از فرهنگ سرزنش 

قربانی که در پناه آن از متجاوز دفاع می شــود، انتقاد شده 
و آمده است: «سکوت یا چشم بستن بر این جنایات امنیت 
جامعه را تهدید و متخلفان را تشویق می کند». همچنین 
در بخش دیگری عنوان شده که زنان در هر پوششی، نباید 
مورد تجاوز جنســی قرار بگیرند. الازهر در بخش دیگری 
از این بیانیه آورده اســت که «لباس زنانه، هرچه باشــد، 
نمی تواند بهانه ای برای حمله به حریم شخصی، آزادی و 
عزت او باشد». در بخش پایانی این بیانیه بر لزوم مجازات 

درست متجاوزان تأکیده شده است.

حمید فراهانى
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